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 نجات است و آزادی:        ستشعر، رهایی

 زادفروغ فرخ در خاموشی:        مرثیه

 پچپچه را :        شبانه

 این صبحِ نابجای ز حیرت :    هابا چشم

گاهی  بامداد کنم ایمیــ نظر در تو :        شام

 …نبودن یا بودن:      هملت

 ییاستقبالیه پاسخ به:        و حسرتی

 سیروس طاهباز و کلپوران صلح به:        تمثیل
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کایت  ییاینک آهوبره:        ح

 م. امید برای:       در آستانه
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 ستشعر، رهایی

 شعر

 سترهایی

 .نجات است و آزادی

  

 ستتردیدی

 که سرانجام             

 گرایدبه یقین می                
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 ییو گلوله

 که به انجامِ کار            

 شلیک

 .شودمی

 آهی به رضای خاطر است

 .از سرِ آسودگی

 و قاطعیتِ چارپایه است 

گامی که سرانجام  به هن
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 از زیرِ پا

 به کنار افتد        

 تا بارِ جسم

 خویش زیرِ فشارِ تمامیِ حجمِ

 درهم شکند،

 اگر آزادیِ جان را 

 این                

 .راهِ آخرین است                 
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□ 

  

 :یی بدین دیار هدایت نکرده بودمرا پرنده

 من خود از این تیره خاک

 رسُته بودم                   

 ی خودروییچون پونه

 دخالتِ جالیزبانکه بی

 .ییز رطوبتِ جوباره          
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 چنین است که کساناین

 نگرندمرا از آنگونه می

 خورمرنجِ ایشان میکه نان از دست

 کنمو آنچه به گندِ نفسِ خویش آلوده می

 ی ایشان است؛هوای کلبه

  

 حال آنکه

 چون ایشان بدین دیار فراز آمدند  
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 آن

 که چهره و دروازه بر ایشان گشود  

 !من بودم

  

 

۸۴۳۱     

 

 

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                          مجموعه شعر : مرثیه های خاک   

     10        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 مرثیه

 زادفروغ فرخ خاموشیِدر 

 به جسُتجوی تو

 گریم،بر درگاهِ کوه می

 .ی دریا و علفدر آستانه

  

 به جسُتجوی تو

 گریمدر معبرِ بادها می
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 در چارراهِ فصول،

 ییی پنجرهدر چارچوبِ شکسته

 که آسمانِ ابرآلوده را 

 .گیردقابی کهنه می                   

. . . . . . . . . . 

  

 انتظارِ تصویرِ توبه 

 این دفترِ خالی
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 تا چند                 

 تا چند

 ورق خواهد خورد؟       

  

□ 

  

 جریانِ باد را پذیرفتن

 و عشق را 

 که خواهرِ مرگ است. ــ
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 و جاودانگی

 رازش را              

 .با تو در میان نهاد                      

  

 :پس به هیأتِ گنجی درآمدی

 و آزانگیزبایسته 

 دستگنجی از آن                   

 که تملکِ خاک را و دیاران را 
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 از اینسان                       

 !دلپذیر کرده است                                 

  

□ 

  

 گذرد آسمان میست که بر پیشانیدمینامت سپیده

 ــ متبرک باد نامِ تو! ــ
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 و ما همچنان

 کنیممیدوره 

 شب را و روز را 

 ...هنوز را 

  
۸۴۳۱بهمنِ  ۹۲  
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 شبانه

 پچپچه را 

 از آنگونه          

ر و صنوبرهمسر به  اندرآورده سپیدا

 باری                       

 که مگرشْان

 دسیسه سودایی در سر استبه

 پنداری                   
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 که اسباب چیدن را به نجوایند

 دستخود از این                    

گامه  ییبه هن

 ی هر چیز و همه چیز چنان استکه جلوه

 که دشمنِ دژخویی

 .در کمین

 نماید که سکوتو چنان بازمی 

 ی ظلمت نیست،به جز بایسته
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 ست تنهاو به اقتضای شب است و سیاهی

ها همه خاموش می  شودکه صدا

 مگر شبگیر

 «حق»که واپسین فغانِ  ترــ از آن پیش         

 اش اندر پیچد ــ،ی خونی به نایبا قطره

 مگر ما

 .من و تو
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□ 

  

 و بدین نمط

 شب را غایتی نیست         

 نهایتی نیست                 

  

 و بدین نمط

 ستم را 
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 تر از شبواگوینده        

 .آیتی نیست                             

 

۸۴۳۱اردیبهشت           
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 هابا چشم

 هابا چشم

 ز حیرتِ این صبحِ نابجای            

 ی خورشیدِ چارتاقخشکیده بر دریچه

 زای،ی این روزِ پابهبر تارکِ سپیده

 ام را دستانِ بسته

 آزاد کردم از

 .زنجیرهای خواب
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 :فریاد برکشیدم

 ــ اینک»

 چراغ معجزه    

 !مرَدُم    

 فجر شب را ازتشخیصِ نیم    

 تانهای کوردلیدر چشم    

 سویی به جای اگر    

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                          مجموعه شعر : مرثیه های خاک   

     23        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 قدر،ست آنمانده    

 تا    

 از     

 تان نرفته تماشا کنید خوبکیسه      

 در آسمانِ شب    

 ! پروازِ آفتاب را     

  

 تانهای ناشنواییبا گوش    

 :این طرُفه بشنوید    
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 ی شبپردهدر نیم    

 «!آوازِ آفتاب را     

  

 ــ دیدیم»

 (گفتند خلق، نیمی)           

 «!پروازِ روشنش را. آری     

  

 نیمی به شادی از دل

 :فریاد برکشیدند
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 ــ با گوشِ جان شنیدیم»

 «!آوازِ روشنش را     

  

 باری 

 :من با دهانِ حیرت گفتم

  

 ــ ای یاوه»

 یاوه              
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 یاوه،                   

 !خلایق                         

 مستید و منگ؟    

 یا به تظاهر                         

 کنید؟تزویر می    

 .از شب هنوز مانده دو دانگی    

 ور تایبید و پاک و مسلمان    
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 نماز را                            

 «!از چاوشان نیامده بانگی    

  

□ 

  

 هر گاوگنَدچاله دهانی

 :شمی شدآتشفشانِ روشنِ خ 

 ــ این گول بین که روشنیِ آفتاب را » 
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 «.طلبداز ما دلیل می    

  

 ...هاتوفانِ خنده

  

 ــ خورشید را گذاشته،»

 خواهدمی                    

کا به ساعتِ شماطه      دارِ خویشبا ات

 بیچاره خلق را متقاعد کند    
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 که شب                              

 «.ستنیز برنگذشتهاز نیمه     

  

 ...هاتوفانِ خنده

  

 من

 درد در رگانم

 حسرت در استخوانم
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 چیزی نظیرِ آتش در جانم

 .پیچید                      

  

 سرتاسرِ وجودِ مرا 

 گویی                     

 چیزی به هم فشرد

 یی به تفتگیِ خورشیدتا قطره

 .جوشید از دو چشمم
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 از تلخیِ تمامیِ دریاها

 .در اشکِ ناتوانیِ خود ساغری زدم

  

 آنان به آفتاب شیفته بودند

 زیرا که آفتاب

 تنهاترین حقیقتشِان بود

 .احساسِ واقعیتشِان بود

 اشبا نور و گرمی

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                          مجموعه شعر : مرثیه های خاک   

     32        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 ریای رفاقت بودمفهومِ بی

 اشبا تابناکی

 .فریبِ صداقت بودمفهومِ بی

  

□ 

  

 توانستندای کاش می)

 از آفتاب یاد بگیرند

 ی  باشنددرکه بی
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 هاشاندر دردها و شادی

 حتا

 با نانِ خشکشِان. ــ   

 و کاردهایشان را 

 جز از برایِ قسمت کردن

 (.بیرون نیاورند

  

□ 
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 !افسوس

 آفتاب           

لت بود ومفهومِ بی  دری ِ عدا

 آنان به عدل شیفته بودند و

 اکنون

 ییگونهبا آفتاب      

 آنان را                  

 اینگونه
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 دل      

 !فریفته بودند         

  

□ 

  

 توانستمای کاش می

 خونِ رگانِ خود را 

 من

 قطره   

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                          مجموعه شعر : مرثیه های خاک   

     36        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 قطره   

 قطره   

 بگریم   

 .تا باورم کنند

  

 توانستمای کاش می

 توانستم ای کاش ــــ یک لحظه می        

 های خود بنشانمبر شانه
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 شمار را،این خلقِ بی

 انمگردِ حبابِ خاک بگرد

 تا با دو چشمِ خویش ببینند که خورشیدشِان کجاست

 .و باورم کنند

  

 ای کاش

 !توانستممی

۸۴۳۱   
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گاهی  شام

 بامداد کنم ایــ نظر در تو می

 !ایی جمع چه تنها نشستهکه با همه  

  

 ام؟ــ تنها نشسته

 نه                     

 .امکه تنها فارغ از من و از ما نشسته  
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□ 

  

 بامداد کنم ایــ نظر در تو می

 !ایکه چه ویران نشسته  

  

 ــ ویران؟

 ام؟ویران نشسته        

 آری،               

 .نگرماندازِ امیدآبادِ خویش میو به چشم
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□ 

  

 ایبامداد، که تنها نشسته کنم ایــ نظر در تو می

 .ی خُردتکنارِ دریچه  

  

 ــ آسمانِ من

 آری                

 .چشمانه به قالب آمدسخت تنگ  
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□ 

  

 ایگنانه نشستهبامداد، که اندهُ کنم ایــ نظر در تو می

 .گشایدی خُردی که بر آفاقِ مغربی میکنارِ دریچه  

  

 ــ من و خورشید را هنوز

 امیدِ دیداری هست،  

 هر چند روزِ من  
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 آری          

 .شودمیبه پایانِ خویش نزدیک              

  

□ 

  

 ...بامداد کنم ایــ نظر در تو می

  
۸۴۳۱                
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 هملت

 بودن

 …نبودن یا

  

 بحث در این نیست

 .وسوسه این است

  

□ 
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 شرابِ زهرآلوده به جام و

 دیدهزهر آبشمشیرِ به

 در کفِ دشمن. ــ                  

 همه چیزی 

 از پیش       

 شدهحسابروشن است و         

 و پرده
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 ی معلومدر لحظه      

 .فرو خواهد افتاد                          

  

 بود خفته جتسمانی پدرم مگر به باغِ

 کارِ اوستکه نقشِ من میراثِ اعتمادِ فریب

 و بسترِ فریبِ او

گاهِ عمویم                     !کام

 من این همه را ]

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                          مجموعه شعر : مرثیه های خاک   

     46        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 دریافتم،ناگهان به                   

گاهیبا نیم  ن

 از سرِ اتفاق              

ارگانِ تماشا                    
ّ
 [به نظ

  

 اگر اعتماد

 چون شیطانی دیگر           

 را  دیگر هابیلِ این
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 دیگر جتسمانی به                     

 خبری لالا نگفته بود، ــبه بی

 خدا را 

 !خدا را 

  

□ 

  

 چه فریبی اما،

 !چه فریبی                
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 ی نیمرنگِ ظلمت به تماشا نشستهکه آن که از پسِ پرده

  فاجههاز تمامی

 آگاه است

 ی مرا و غمنامه

 پیشاپیش                  

 حرف به حرف

 .شناسدبازمی                
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□ 

  

 ی نیمرنگِ تاریکیدر پسِ پرده

 هاچشم               

 ی دردِ مرا نظاره                  

 اندها از سیم و زر پرداختهسکه

 تا از طرحِ آزادِ گریستن

 در اختلالِ صدا و تنفسِ آن کس
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 که متظاهرانه

 نگردتردید میدر حقیقت به

 .لذتی به کف آرند

  

 از اینان مدد از چه خواهم، که سرانجام

 مرا و عموی مرا 

 به تساوی                  

 خوانند،به کرُنش میدر برابرِ خویش 
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 هرچند رنجِ من ایشان را ندا درداده باشد که دیگر

 کلادیوس

 نه نامِ عمّ             

 .ست عامکه مفهومی

  

 ...و پرده

 ...ی محتومدر لحظه

  

□ 
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 با این همه

 از آن زمان که حقیقت            

کاره شدچون روحِ سرگردانِ بی  آرامی بر من آش

 و گندِ جهان

 های دروغینچون دودِ مشعلی در صحنه     

 منخرینِ مرا آزرد،
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 بحثی نه

 :ست اینییکه وسوسه         

  

 بودن

 یا

 .نبودن

 

۸۴۳۱ 
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 و حسرتی

 (ییبه پاسخِ استقبالیه)

۸ 

 نه

 این برف را 

 دیگر            

 سرِ بازایستادن نیست،
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 نشیندبرفی که بر ابروی و به موی ما می

 آیینه چنان در خویشتن نظر کنیمی تا در آستانه

 که به وحشت               

 از بلندِ فریادوارِ گدُاری 

 اعماقِ مغاک              

 .نظر بردوزی                 

 باری  

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                          مجموعه شعر : مرثیه های خاک   

     56        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 مگر آتشِ قطبی را 

 .برافروزی                   

گاهت  که برقِ مهربانِ ن

 آفتاب را                        

 گشایدری میبر پولادِ خنج 

 بایدکه می                     

 به دلیری                                     

 اشبا دردِ بلندِ شبچراغی
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 تاب آرم                        

گامی که انعطافِ قلبِ مرا   به هن

 ی خویش تیههبا سختی                    

                                                           

 .کندآزمونی می        

  

 نه

 تردیدی بر جای بِنمانده است

 مگر قاطعیتِ وجودِ تو
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 کز سرانجامِ خویش                  

 افکند،به تردیدم می                     

 ی آبیکه تو آن جُرعه

 که غلامان               

 نوشانندبه کبوتران می               

 تراز آن پیش

 که خنجر              

 .به گلوگاهشِان نهند              
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۹ 

 !کجایی؟ بشنو! بشنو

 من از آنگونه با خویش به مهرم

 پذیرمکه بسمل شدن را به جان می

 !امخواند این آبِ پاکیزه که عطشانش ماندهبس که پاک می

 خواهم شدبس که آزاد 

 از تکرارِ هجاهای همهمه

 !شکوهدر کشاکشِ این جنگِ بی     
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  این آبو پاکیزگی

 با جانِ پرُعطشم

  

 .همسفر خواهد شد  کوچ را 

 رونق و خاموشِ قاضیانهای بیو وجدان

 ی که تنها تصویری از دغدغه

لت بر آن کشیده  اندعدا

 .نهندبه خود بازم می
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 ۴ 

 منم آری منم

 گریمکه از اینگونه تلخ می               

 که اینک

 زایشِ من         

 سالهاز پسِ دردی چهل

  این نیمروزِ تفتهدر نگرانی
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 در دامانِ تو که اطمینان است و پذیرش است

 که نوازش است و بخشش است. ــ

  

 ی یأس، این لحظهدر نگرانی

 شوندها دراز میکه سایه

 وتاههای ک و شب با قدم

 .انبارددره را می              
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 ای کاش که دستِ تو پذیرش نبود

 نوازش نبود و

 بخشش نبود               

 که این

 همه       

 پیروزیِ حسرت است،           

 هاستبازآمدنِ همه بینایی

گامی که  به هن
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 آفتاب                 

 سفر را 

 جاودانه        

 بسته است بار                

 و دیری نخواهد گذشت

 اندازکه چشم                

 یی خواهد شدخاطره               

                                                           

 و حسرتی          
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 .و دریغی                      

  

 که در این قفس جانوری هست

 از نوازشِ دستانت برانگیخته،             

 جامه مسافرکه از حرکتِ آرامِ این سیاه

 .خروشدبه خشمی حیوانی می
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۳ 

 .با خشم و جدل زیستم

گامی که قاضیان  و به هن

لتِ ایشان شایبه  ی اشتباه نیستاثباتِ آن را که در عدا

 کردندمیانسانیت را محکوم 

 و امیران

 نمایشِ قدرت را 

 زدند،شمشیر بر گردنِ محکوم می     
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 محتضر را 

 .سر بر زانوی خویش نهادم          

  

گامی که همگنانِ من  و به هن

 عشق را                  

 در رؤیای زیستن                  

                                                           

 کردنداصرار می     
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 من ایستاده بودم

 تا زمان

گانلنگ         لن

 از برابرم بگذرد،                 

 و اکنون

 ی ظلمتدر آستانه        

 زمان به ریشخند ایستاده است

 تا منش از برابر بگذرم
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 و در سیاهی فروشوم

 به دری  و حسرت چشم بر قفا دوخته                    

 .ایتو ایستادهآنجا که 
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۱ 

 ام همهمن درد بوده

 .اممن درد بوده

 ییوارهگفتی پوست

 استوار به دردی،                    

  

 چونان طبل

 خالی و فریادگر
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 درونِ مرا ]

 که خراشید           

  

 تام

 تام از درد

 [بینبارد؟           

  

 ی فسفرینِ دردو هر اندامم از شکنجه

 .مشخص بود              
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 در تمامتِ بیداریِ خویش

 هر نماد و نمود را 

 با احساسِ عمیقِ درد                

 .دریافتم                              

  

 عشق آمد و دردم از جان گریخت

 .رفتمخود در آن دَم که به خواب می

 .آغاز از پایان آغاز شد
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 توستتقدیرِ من است این همه، یا سرنوشتِ 

 ست جاودانه؟یا لعنتی

 که این فروکشِ درد

 ی دردی دیگر بود؛خود انگیزه

گامی به آزادیِ عشق اعتراف می  کردیکه هن

 ی محبوس را که جنازه

 .بردنداز زندان می
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گاه کن، ای  !ن

گاه کن  ن

 که چگونه        

گاهم شعله می  کشدفریادِ خشمِ من از ن

 چنان که پنداری 

 تندیسی عظیم                  

 های پولادینِ خویشبا ریه

 .کشدنفس می                   
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 ایاز کجا آمده 

 بایدای که می

 اکنونت را                 

 چنیناین                           

 

 به دردی تاریک کننده

 غرقه کنی! ــ                   
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 ای؟از کجا آمده

  

 آیددر من جمع می و ملال

 افزونیی دَمو کینه

 

 های زنجیرم،به شمارِ حلقه

 هاچون آب
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 راکد و تیره            

بی                           .که در ماندا

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                          مجموعه شعر : مرثیه های خاک   

     78        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 ۱ 

 آگینِ مرا نفسِ خشم

 تنُد و بریده                   

 فشاری در آغوش می                

 شومرها میکنم که و من احساس می

 و عشق

 بخشِ مرا مرگِ رهایی
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 هااز تمامیِ تلخی

 .آکندمی                     

  

 هاستبهشتِ من جنگلِ شوکران

 .و شهادتِ مرا پایانی نیست

  
۸۴۳۱تیرماه  ۸۱  
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 تمثیل

 سیروس طاهباز و کلپوران صلح به

 برای تمام صفا و محبتشان

 در یکی فریاد

 زیستن ــ               

 یی ووّارهپروازِ عصیانی]

 اش از خاککه خلاصی

 نیست              
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 و رهایی را 

 [.کندیی میتجربه            

  

 و شُکوهِ مردن

 ی فریادی ــدر وواره

 زمینت]

 آسادیوانه        

 کشدبا خویش می                   
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 تا باروری را 

 یی کند؛مایهدست             

 و عاصیان که شهیدان

 یارانند                          

 که بارآوری را 

 بارانند               

 [.بارآورانند                      
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 زمین را 

 ها شدن ــبارانِ برکت        

 مرگِ ووّاره]

 دست است.[ ورنه خاکاز این        

 از تو           

 باتلاقی خواهد شد                

 .ی جوبارانِ حقیر مرُده باشیبه گونه چون
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□ 

  

 فریادی شو تا باران

 وگرنه

 !مرُداران

 

 ۸۴۳۱مرداد  ۹۱      
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کایت  ح

 ییاینک آهوبره

 که مجالِ خود را 

 به تمامی          

 .ی جسُتجویش کردممایهزمان         

  

□ 
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 خسته خسته و

 آبلهپای                    

 خلُق وتنَگ

 دستتهی            

 های سنگپشُتهاز پَست

 آیمفرود می                 

 الرأسِ برترین پشته نشسته استو آفتاب بر خط

 تا شب
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 ترََکچالاک        

 .بر دامنه دامن گُسترَدَ                    

  

□ 

  

 کنماکنون کمندِ باطل را رها می

 که احساسِ بطلانش

 خِفت                   

 فشارد،پنداری بر گردنِ من خود می
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 که آنک آهوبره

 !آنک                 

 زیرِ سایبانِ من ایستاده است

 کنارِ سبوی آب                  

 و با زبانِ خشکش

رِ نمورِ سبو  بر جدا

 کشد؛لیسه می                     
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 ییآهوبره

 میتماکه مجالِ خود را به

 ی جسُتجویش کردممایهزیان              

  محبتشو زلالی

 در خطوطِ مهربانی

 کندکه چشمانش را تصویر می         

                                                           

کار است  .آش
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□ 

  

 آفتاب در آن سوی تپه

 .نشیندفروتر می

 مایه به آخر رسیدهمرا زمان

 بر سرِ دست آمده استکه شب 

 و در سبو
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 جز به میزانِ سیرابیِ یک تن

 .آب نیست                       
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http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                          مجموعه شعر : مرثیه های خاک   

     92        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 در آستانه

 م. امید برای

 نگر

 تا به چشمِ زردِ خورشید اندر   

 نظر                  

 نکنی                        

 ت افسونکه

 .نکند               
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 های خودبر چشم

 از دستِ خویش             

 سایبانی کن                

 ی آسمان را نظاره               

گانِ مهاجر را   تا کلن

 ببینی       

 که بلند         
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 از چارراهِ فصول

 در معبرِ بادها

 رو در جنوب

 همواره             

 .در سفرند                     

  

□ 

 دیدگان را به دست 
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 نقابی کن                      

 تا آفتابِ نارنجی

گاهیت  به ن

 افسون            

 نکند،                    

گانِ مهاجر را   تا کلن

 ببینی              

 دربالبال                 
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 که از دریاها همی گذرند. ــ

 از دریاها و

 به کوه            

 غرور ایستاده است؛که خوش به

  

 ی نمناکِ کاهو به توده

 رونقِ مزرعه؛ی بیبر سفره

 و به قیل و قالِ کلاغان 
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 جای متروک؛در خرمن

  

 ها وو به رسم

 ها،بر آیین

 .هابر سرزمین

  

 و بر بامِ خاموشِ تو

 بر سرت؛                
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 گینِ توو بر جانِ اندهُ

 ایکه غمین نشسته

 هم از آنگونه                 

 .های خویشبه زندانِ سال                   

  

 ی شهپرهاشانو چندان که بازپسین شعله

 در آتشِ آفتابِ مغربی

 خاکستر شود،                    
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 اندوه را ببینی

 ی درازشبا سایه               

 پای غروبکه پاهم

 لغزان

 لغزان      

 به خانه درآید            

 و کنارِ تو

 .سِ پنجره بنشینددر پ 
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 او به دستِ سپیدِ بیمارگونه

 ...دستِ پیرِ تو را 

  

 و غروب

 ..بالِ سیاهش را 
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